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اند به طورا نويسنده مى�توايط  ر*اين شر
ًفادش  ايجاد  كند يا بايد  صراى خوعى  برمصنو
اغش  بيايد؟به  سر

  بستـه بـهًاقعـا-بخشى از ايـن قـضـيـه و
ى  داشتندم  مطهرحوى  مرشانس است. تعبير

كه مى0گفتند  عشق تجربه خيلى خوبى است.
ش نمى0كنيم  كه كسىقت  سفارالبته ما هيچ و

ار  و اذيتن به آزدر مصايب عشق  بيفتد، چو
هاقتى افتاد،  خيلى كارلى  وحى مى0افتد، ورو

صـيـها هـم تـواند بكـنـد. كـسـى فـقـر رمـى0تـو
اغ كسى  آمد،لى  اگر فقر  به سـرنمى0كنـد. و

د كه امكـانا پشت سر مـى0گـذارتجربه0هايـى ر
ا ازفه است،  آن تجربه0ها  رد  كسى كه مرندار

عى تجربه است.فاه هم نواند. البته رسر بگذر
ندگى  مى0كنـد،فاه  خوبى هم زكسى كـه در ر

اند نگاهى به هستى  و آدم0هـاى  پـايـيـنمى0تـو
ًاد فقير مطلقادش  داشته باشد  كه افردست خو
اهم بگويماهند  داشت. مى0خوا نخوآن نگاه ر

  تجربه0هاى  تلخًفامنظور من  از  تجربه، صر
و منفى  نيست.

  من اين مسئلهًضه  كند.  اتفاقـاا عرتى رمتفاو
اىلفه برده0ام. يعنى من چهار مـؤه كرا تئوريزر

لينار مى0دهـم. اوب، مدنظـر قـريك اثر خـو
تبـاطلفه، اين است كه اثر بـا مـخـاطـب  ارمؤ
د، مثلتباط  حاصل نشوار كند. اگر اين ارقربر

ى خلق  نشده  يا مخاطب اثرًاين است كه اصلا
ى كه  شما بـااندن اثرانده است.خـوا نخوآن ر

اندنش هيـچار نكنيد،بـا  نـخـوقـرتباط بـرآن ار
ف هم نويسنده0اى كهد. از آن  طرتى  ندارتفاو

اند مثلا بخواند  آن رى بنويسد  كه كسى نتواثر
قتىى انجام نـداده اسـت. واين است كه كـار

ى انـجـام مـى دهـد، حـقهم كـه چـنـيـن كـار
دشاى خـواند بـرد. مـى0تـوا نـدارش رانـتـشـار

ا منتشر مى0كـنـد،ى رقتى اثـرلى وبنويسـد،  و
ده است كه منل كرا قبوض0هايى ريعنى پيش0فر

ان بيان كنم.اى ديگرا برف0هايى راهم حرمى0خو
لفـه، ايـن اسـت كـه  اثـر بـرمـيـن مـؤدو

ا كه بهى  رد. يعنى من اثرمخاطبش تأثير بگذار
د، اثر خوبى  نـمـى0دانـم.رويم  تأثيـر نـگـذار

دستكم يك پايش  مى0لنگد.البته  نه تأثير به آن

جمگفت و گو با مصطفى�مستور - نويسنده و متر

انده0است؛ فـقـر، طـلاق، عـشـق وسـر گـذر
گ كافىكدام از اين تجربه0هاى بـزرالكل. هر

منـدشتن نيـرواى نوا آنچنان بـرد تا يك نفـر ربو
اند بنويسد.كند كه تا سال0هاى سال بتو

ارجه به اين كه گفتيد منتظر و اميدو* باتو
ل ادبيات ما متـحـو٨٠اخر دهـه هستيد كـه تـا او

اده در افـرهرد، به اين دليل اسـت كـه آن جـوشو
ادى كهدمى�آيد يا فكر مى�كنيد همين افرجوبه�و

ل مى�يابند؟هستند، تحو
اهدشد.انع كم خومى0كنم مو- نه، فكر

ا از تاريخ، جامـعـه وانيم ادبيـات رما نمـى0تـو
ع كنيم.د، منتزمسائلى كه در محيط مى0گـذر

ى خلقه جنگ، شما مى0بينيد كه اثر قودر دور
 متأثر از فضايى است كـهًد. اين دقيقانمى0شو

در جامعه ما حاكم است.
ن در نقـطـه0اىمى0كـنـم اكـنـومن تـصـور

نگ شده0اندانع به0شدت كمرداريم كه آن موارقر
دشش خود ارزم ادبيات، دارو ادبيات به0مفهو

ا پيدامى0كند. تصور هـم نـكـنـيـد كـه تـعـدادر
تباليستهـانويسندگان هميشه بايد به تعـداد فـو

دآمدن يـكجـوآيند بـه0وحال، فـرباشد. بـه0هـر
نويسنده خيلى پيچيده0تر از اين است كـه يـك

هنـگ ود بيايد. در كـدام فـرجوشكار بـه0وورز
جه يككشور، در يك مقطع بيست0نويسنده در

ان اينقع داشته0باشيم در ايردداشته كه ما توجوو
قتى كه بـه گـذشـتـه نـگـاهاتفاق بيـفـتـد؟ امـا و

مى0كنيم، مى0بينيم كه در شعـر مـا ايـن اتـفـاق
نيفتاده و اين شعر، در همان چهارپنج0قلـه0اى

قـkدنـد، مـتـوكـركـه بـعـد از سـيـنـمـا ظـهـور
شده0است.

شبختانه اينطور نيـسـت.ادبيات ما خـو
غم كه كسى در سطح فروندارمن در شعر انتظار

لـى درد بيـايـد، وجوى بـه واب سپـهـريا سـهـر
د كه نويسندگـانقع مـى0روادبيات داستانى تـو

نگ0شـدندبيايند، به دليل كـمـرجوگى بـه0وبرز
انعى كه تا حالا نـمـى0گـذاشـتـه ايـنهمـان مـو

ادبيات به شكل سالم تنفس كند.
ديت* آقاى مستور، شما گفـتـيـد كـه فـر

لــىش ديــد، ود در كــارا نــمــى�شــونــويــســنــده ر
ديــتتـاب فــرافـقـيـد كــه بــاز بـا ايــن مــوًاحـتـمــالا

صاف،د. با اين اوددارجونويسنده در كار او و
عىدمان به نـودر آثار نويسندگان نسل قبـل خـو

لى در نويسندگان نسلا مى�بينيم، وديت راين فر
نهمى�بينيم. ايـنـگـوا كمتـرديت رامروز ما اين فـر

نيست؟
ديت، بـخـشـى ازسيدن بـه فـراى ر- بـر

دد.مى0گرى نويسنده بـرمه فكرمسئله به0منـظـو
لفه0هاى اساسى تفكر يك نويسندهيعنى بايد مؤ

د، سياستد و نگاه او به جامعه، فرشكل بگير
شن باشد. طبيعى اسـت كـهد ادبيات روو خو

ا در يك داستانف0هايش ريك نويسنده همه حر
شنى از نظرند و اگر نگاه رواند بزتاه نمى0توكو

خلال دهد، درجهان0بينى به انسان و هستى دار
اهدشـد. ايـنيا بيست داسـتـان مـتـبـلـور خـو

د كـهها دارى، ريشه در خيلى0چيزمه فكـرمنظو
بخشى از آن مطالعه است، بخشـى از آن هـم

ىندگى است. اينها همان0چيـزدن زتجربه كـر
گ» از آن نامان «اتفاق بـزراست كه من به0عنـو

خ نمى0دهد.گ، يك0شبه ردم. اين اتفاق بزربر
 سالگى كسى مطالعه و تفكـر١٠-١٢بايد از 

ايش ملكه ذهندن بركرداشته0باشد. يعنى تفكر
د كه فكر، تأمل و نقد كند.شده0باشد و يادبگير

عه اينها در يك نويسندهقتى كه مجموتا و
قتىخ نمى0دهد. تـا وگ رنباشد، آن اتفاق بزر

خ ندهد، طبيعى استگ رهم كه آن اتفاق بزر
ند كـهاكنده0اند و ريـسـمـانـى نـدارها پـركه كـار

صل كند. نويـسـنـده درا به هـم وانديشـه0هـا ر
شته0است.مانى يك حسى داشته و داستانى نوز

ختانى هستيمما در
ض نور و خاك و هواى كاذبدر معر

ا*شما گفتيد كه آينده ادبيات اين نسل ر
ه مى�بينيم كـهلى ما امروزخشان مى�بينـيـد، ودر

اى چاپان حتـى بـرى از نويسندگـان جـوبسيـار
ل مى دهند. يـعـنـى حـتـىان پـوشان به نـاشـرآثـار

ند!ا هم ندارم راعتماد به نفس لاز
قـتـى در كــل،- طـبـيـعـى اسـت كــه و

ىمخاطبان ادبيات در جامعه ما مخاطبان كثير
٢-٣هاى اژنباشند، يعنى ما هنوز هـم بـا تـيـر

تايى روبه0رو هستيم، آن مخاطبان خيلـىارهز
ًد. ادبيات ما تـقـريـبـااهند بـوسخت0گـيـر خـو

شقه است. يك بخش آن ادبيات عامه0پسنددو
است و يك بـخـش هـم ادبـيـات جـدى. هـر

حال در گام نخست بايد گـامنويسنده0اى به0هر
ه0اىشـن كـنـد كـه در چــه حــوزا رودش رخـو

ال شـمـا سئـوًكنـد. احـتـمـالااهد كـارمـى0خـو
ف به بخش ادبيات جدى است.معطو

* بله، همين�طور است.
نـد،جه دار- آنها كه به ادبيات جدى تـو

ن مخاطبان خيلـىبايد خيلى تلاش كنند. چو
ند. اين مخاطبـان، بـه0لـحـاظى دارسختگـيـر

لى به0لحـاظ كـيـفـى،كمى، اندك هـسـتـنـد و
اهند كتـابند و اگر بخوبسياربسيار سختگـيـر

 بايد با آن كتاب يك تجربه نـابًند، حتمابخر
حال، مسائـل وا طى كنند. من بـه0هـرى رهنـر

اجـها كه در حيطه نشر بـا آنـهـا مـومشكلاتـى ر
لى به آنهـا اصـالـتهستيم، نفى نـمـى0كـنـم و

گ و عميق و شايستهنمى0دهم. اگر كار، بزر
ادش ر مـسـيـر خــوًخـور بـاشـد، حـتـمــاو در

اى چـاپد. نويسنـده0اى كـه بـراهدكـرپيداخـو
ى بهل مى0دهد، بايد مقـداركتابش به ناشر پـو

فل بدهد كه به آن تجـربـه0هـاى ژردش پـوخو
جه، كار سهلى نيست.شتن به هيچ0وسد! نوبر

شتناى نوسيده0ايم كه برقتى كه به اين باور نرتا و
ب خلـقنج و عـذاب كـشـيـد، اثـر خـوبايـد ر

د،ب خلـق شـواهدشد. اگـر آن اثـر خـونخـو
د وطبيعـى اسـت كـه از آن اسـتـقـبـال مـى0شـو

د. هنوز هماهدكرا پيدا خودش رمخاطبان خو
ا تجـربـهشتـن رمعتقدم كه نويسـنـدگـان مـا نـو

ا تجربه نمى0كنند.شتن رلى خيلى نومى0كنند، و
سش0هاىخيلى حاضر نيستند تن بدهند به آن پر

قتى كـهار بدهد. وا آزح آنها رى كه روانگـروير
 پاسخى همًد نداشته0باشد، قطعاجوسشى وپر

سش و فشـارچه آن پرد. هـراهدبودر كار نخـو
ال0هـاىچه كه سئـوحى عميقتر بـاشـد و هـررو
ى بهخم0هاى كاريتـردهنده بيشتر باشند و زارآز

ىجستـه0تـر اثر هـم اثـر بـرًنند، قـطـعـاح بـزرو
دا مى0شون تكنيك نويسندگى راهدشد. چوخو

ا به شمادها رلى هيچ0كس ايـن درفت، ويادگر
ش0شانساهدداد. البته بعضى0ها خـوياد نخـو

لىند ومى0گيرارهستند و در مسير سختى0ها قـر
ند.بعضى0ها بايد به دنبالش برو

ا به دو بخش جدى و* شما ادبيات ما ر
ديد. فكر نمـى�كـنـيـد كـهعامه�پسنـد تـقـسـيـم كـر

ضعيت فـعـلـى،فت از ايـن ون�راى بـرو برًاتفـاقـا
ان به ادبياتى انديشيد كه در ميـانـه ايـن دومى�تـو

د؟اربگيرقر
ا من تقـسـيـمد رجـوضعيـت مـو- ايـن و
صيkا كه هست، تواقع آنچه رنمى0كنم، درو

ضـعـيـتـى اسـت كـهمـى0كـنـم. يـعـنـى ايــن و
ه ادبيات داستانى،د، نه0تنها در حـوزددارجوو

 با اينًه سينما يا شعر هم دقـيـقـابلكه در حـوز
لى من هم با شماضعيت روبه0رو هستيـم. وو

ا انجام داد.د اين كار رافق هستم كه مى0شومو
شتـنع نـوان اين نـوفدار من يكـى از طـرًاتفـاقـا

ايىم0گرهستم. به0دليل اين0كه از يك سو، از فر
ى ديگر بههيز مى0كنم و از سـوستى پـرم0پرو فر

شتن هم تـن نـمـى0دهـم.ى در نـوساده0انـگـار
با خوها راند اين مرزاين، اگر كسى بتـوبنابـر

ه ١١١٢٨٧ شعبان ١٤٢٤ ـ شمارشنبه ١٦ مهر ١٣٨٢چهار

ع  كنـدهاى عامه�پسند  شـروچيست؟آيا از كـار
د يا نه، از همانهاى  جدى�تر بروو به سمت كار

اند؟ا بخول  بايد آثار جدى راو
ايندها ودن  مثل خيلى  از فر-مطالعه كر

شاداهنمايى  و ارف  به رهاى  ديگر يا معطوفتارر
ننامه و بدواندن بى0بران است. من به خوديگر

م و معتقـدمحساب و كتاب، اعتـقـادى  نـدار
دمند نيست، بلكه لطمهتاحد زيادى  نه تنها سو

ند.هم مى0ز
ا پيشنهاد مى�كنيد؟ى  ر*حالا  چه آثار

اند  در فـضـاى-داستـان0هـايـى كـه بـتـو
كت  كند، يعنى نه داستان0هايى كـهبينابين حر

د  و نـهشـتـه مـى0شـواى نخـبـگـان  نـوفـقـط بـر
اداستان0هاى پيش پـا افـتـاده. مـن  ايـن آثـار ر

د،د دارجونه0هايى هـم وپيشنهاد  مى0كنم. نمو
دمان.ب و هم از ادبيات خوهم از ادبيات غر

*اسم مى�بريد؟
لى ازم،  وب  اسم مى0بـر-از ادبيات غر

م.  به دليل اين كهدمان اسم نمى برادبيات خو
د.د دارجـوايـنـجــا  واهـايـى در  دعـوًلامـعـمـو

م، اينهاست:اهم نام ببرنه0هايى كه مى0خونمو
ف»، داستان0هايـى ازداستان0هايى  از «چـخـو

اهايـش ر  من كـارًند كارور» كه طبيعـتـا«ريمـو
م، از «كاترين منسفيلد»  چندست دارخيلى دو

تا قصه  هسـت، داسـتـان  بـه يـاد مـانـدنـى  و
ن» هسـت بـهلى جكسـوى  شـرشاهكار«هـانـر

كز»  بهعه»  و چند تا  از داستان0هاى «مارنام«قر
نـى كـه سـاعـت شــشص  داسـتــان«زخـصـو
اندن،ع  خـواى شروظهر مى0آمـد».  بـربعـداز
صيه نمى0كنم.ى» تو0داستان  از «همينگوًاصلا

ب است.از «آپدايك» هم  چند داستان  خو
انى*آقاى مستور، به داستان�نويسان اير

اهيدديد، به اين دليل است كه مى�خوه نكراشار
نه�اى  نداريد؟اختلاف نيفتد يا نمو

ه  مى0كنم. نويسنده0اى  كه قبل-نه، اشار
اه  بيست سال ادبيات داستانـى  راز آن كه  جايز

اد»دم،  خانم«پيرزفى كرا معرد، من ايشان ربگير
ااست. حتـى قـبـل از ايـن كـه كـسـى ايـشـان ر

ا از كتاب  «طعـمبشناسد، داستان«لكـه0هـا»  ر
ان يـكـى از  بـهـتـريــنمـالـو» بـه عـنـوگـس خـر

شته شدهاين سالها  نوتاهى  كه درداستان0هاى كو
اد»است، پيشنهاد مى0دادم.  آثار خـانـم«پـيـرز

د  با آنهاب  مى0شوهايى است كه خيلى خـوكار
د. او در سـطـحـى مـى0نـويـسـد كــهع كـرشـرو

اندن  كتاب0هايشان احساسمخاطب  بعد از  خو
ن  شده است.نمى0كند كه  مغبو

جه به اين كه بـحـث*آقاى مستور،با تـو
جه به اين كه بـيـشـتـرد  و بـا تـوپيشنـهـاد  دادن بـو

اهمد، مى�خوصحبت هاى شما خيلى  جدى بو
م:ال به پايان  ببرا با اين سئوهايمان رگفت و گو

ان چه پيامى  داريد؟!اى  نويسندگان جوبر
دشـانى دست خـومـن، از رو-به نـظـر

انند، داستـانتقلب كنند و تا آن جا كه مـى0تـو
انند؛ فكر  كنند، تجربه كنندمان نخوتاه  و  ركو

شتناه نون كسى  كه قـدم در رو  بنويسند. چو
كد، مثل يك سالك در مسيـر سـلـومى0گـذار

اهد  دردش است. اگر چنين سالكى بخـوخو
انـد،ا بخـوحـات  مـكـيـه»  راه «فـتـوابـتـداى ر

صيه من اين استد. تواهد بواهگشاى او نخور
ان،  مدتى  مطالعه نكنند وكه  نويسندگان جو

اسند.شتن نهرگام بعد،  از نوتنها بنويسند. در
قات تصور مى0كنند كه اگر ايـنن گاهى  اوچو
ا بنويسند، ممكن است تـا بـه حـالع رضـومو

شان  باده باشد  و كارا نكرى ركسى  چنين كار
اسىلى نبايد  هرد.  وچالش0هايى  روبه رو شو

دشتن داشته باشد.  يعنى من اين دو موراز  نو
صيـهان پيشـنـهـاد و تـوا به نويـسـنـدگـان جـور

دن.اس نكرشتن و هرد نومى0كنم: از  خو

ند؟ددارجواد» خيلى كم وپيرز
ً- همان0طور كه مى0دانيد، داستـان كـلا

داتى است. يعنى ما پيشينـه0اى بـهاريك هنر و
ى0اش از داستان نداريـم.ايج و امروزم رمفهو

حداكثر صدسال است كه داستان به مملكـت
 دويست0سالًتاه كـلاد داستان كوما آمده و خو

مــان،فــتــه0اســت و راسـت كــه شــكــل گــر
ل جامعهتاه محصوصدسال. داستان كوچهار
ن اسـت و بـه0دنـبـال انـقـلاب صـنـعــتــىمـدر

ل كشيدهپديدآمده0است. بعد هم صدسال طو
ى كه از چيزًد. طبيعتـاد مملكت ما بشـوارتا و
دا هم با خومات و تبعاتش رازن مى0آيد، لوبيرو

ايى، جريان سيال ذهن،م0گرد. مثل فرمى0آور
قتى كه نگاهئاليسم جادويى و از اين قبيل. تا ور

ارى آبهـاسـت و تـكـرنويـسـنـده مـا بـه آن سـو

سد. به�نظـر شـمـا نـويـسـنـدگـان مـا بـهديت بـرفـر
سيده�اند؟ديت رفر

سيده0اند، منتها تعـدادشـان زيـاد- بله ر
سيدن در ادبياتديت0رسه به فرنيست. البته پرو

اتفاق نمى0افتد. من همه تأكيدم بر ايـن اسـت
د، بلكـها  ادبيات نمى0سـازكه يك نويسـنـده ر

د.هاى ديگر مى0سازچيز
ان يك نويسنده يا يك انسان؟* به�عنو
انان يك انديشـه0ورز، بـه0عـنـو- به0عنـو
ا دردش راهد انديشـه0هـاى خـوكسى كه بـخـو

ا منتقل كند.ادبيات ثبت كند و تجربه0هايش ر
آن تجربه و دانستن در ادبيات اتفاق نمى0افتد.
نويسنده0اى مثل «غلامحسـيـن سـاعـدى» كـه

اا مى0نويسد، اينهـا ران بيل» رادار«گاو» يا «عز
فته0است، منتها تـبـديـلـشى گراز جاى ديگـر

 سخت0ترين كـارًده0است به ادبيات. اصـلاكر
همين است كه انديشه0هاى فـلـسـفـى و نـگـاه

الا آنا به ادبيات تبديل كنـيـم. وانسانى0مـان ر
د ادبيـاتى كه شما مـى0گـويـيـد، در خـوچيـز

ى ساختـهنيست. يعنى آدمها در جـاى ديـگـر
ند. طبيعى هم هست كه خيلى0ها دنبالمى0شو

ىارن مسير ساده و هموند. چواه نمى0رواين ر
دد به تجربه0هاىمى0گرنيست و بخشى از آن بر

شخصى،مطالعه و تفكر محض. يعنى اين0كه
نشاموندگى و اتفاقاتى كه در پـيـرشخص به ز

خ مى0دهد، فكر كند.ر
ديد به مثاله كر* آقاى مستور، شما اشار

اهـيـم از هـمــان مــثــالخـت. حـالا اگـر بــخــودر

ان گـفـت كـه در هـمــاناسـتـفـاده كـنـيـم، مــى�تــو
خـت ســيــباد، يـك درمـحـيـط و بــا هــمــان مــو

ديتن فرى انار. چوخت ديگرمى�دهد و يك در
ق مى�كند. شما گفتـيـد كـهذات آنها با هـم فـرو

سيده�اند.ديت رنويسندگان ما خيلى كم بـه فـر
اد و مـصـالــح،دن مــوعـلـتـش چـيـسـت؟ كــم�بــو

ايـط اجـتـمـاعـى يـا مـسـائـل ديـگـر كـه بـاعــثشـر
عى در حيطه ادبـيـاته�هاى متنـود ما ميـومى�شـو

نداشته�باشيم.
فهطـرابطـه دو- طبيعى اسـت كـه يـك ر

انا مى0تود. بعضى0ها معتقدند كه هنر رددارجوو

با تعليم انتقال داد و بعضى0ها مى0گويند كه هنر
ه است كه با تعليمهر يك استعداد و  جوًفاصر

ش داد.ا پـروران آن رو تـعـلـم فـقــط مــى0تــو
ههـرحال اگـر نـويـسـنـده0اى مـايـه و جـوبـه0هـر

ا به معناى آفرينش نداشته0باشـد،نويسندگى ر
اهدشـد. مـاخت نـخـو تبـديـل بـه درًطبـيـعـتـا

اى كاذب روبـهعى، با نور و خاك و هـوبه0نـو
ضمى0كنيم كه در معـرلى تصـوررو هستيم، و

مى0كنيم كه داريمداريم. يا تصوراراقعى قرنور و
تى كهصورانيم، درا از سر مى0گـذرتجربه0اى ر

نه نيسـت. اگـر تـجـربـه0اى از سـر يـكاينـگـو
ا بـا اوى ركند، همان كـارنويسنده ذاتى عـبـور

نه با «كارور» انجام داد.ان نمومى0كند كه به0عنو
انى گفتم كه «كارور» يكى ازمن در يك سخنر

ا ازنويسندگانى است كه چهار تجربه عميـق ر

د تا چندسال بعدبعد اين حس، منقطع مى0شو
دبيايد. شما از ايـنجوكه يك حس ديگر بـه و

گـىد انتظار نداشته0باشيد كه نـويـسـنـده بـزرفر
ا يك نـقـدگ رد. شما نـويـسـنـدگـان بـزربشـو

ندگى چـهافيكال بكنيد و ببينيـد كـه در زگـربيو
انده0اند. ما امـروز بـاا  از سـر گـذرمسايـلـى ر

ندگىلى زف» روبه0روييم، وامازوان كارادر«بر
ا بكاويدفسكى  رصى و شخصى  داستايوخصو

ا ازنج0هاى عظيمـى رو ببينيد  كه اين آدم  چه ر
ا ببينند كه درف»  رانده است. يا «چخوگذرسر

ىده و با فقر، بيمارندگى مى0كـرچه محيطى ز
دهسل و آن عشق  عجيب و غريب روبه0رو بو

ىندگى شهـراست. طبيعى است كه با يـك ز
انفه به هـيـچ عـنـوام و بى0سـر و صـدا  و مـرآر

ا  انتظار داشت.هايى ران  چنين چيزنمى0تو

ند و تـاسش0هايش  دامـن مـى0زآن،  هم بـه پـر
هــمحــى0اش  مـــرخــم0هــاى روحــدى  بــر ز

استه  وى كه  با طلب و خود. هر چيزمى0گذار
عى واه نباشد، نتيجه0اش مصـنـوسش  همـرپر

د.اهد بومتكلk خو
*آقاى مستور، ما تا اين جاى  صحبتمان
و يا خيلى ديگـر از صـحـبـتـهـا،  بـه ايـن مـسـئـلـه

بد  يك قصه خونه مى�شودازيم  كه چگومى�پر
گـى�هــايــىب  چــه ويــژشـت يـا  داســتــان خــونــو
ا از آن سـمـتاهـيـم بـحـث رد.حـالا  مـى�خـودار

ب يـكاننـده خـود  خـونه مـى�شـوببيـنـيـم؛ چـگـو
ا شناخت؟ب  رداستان  شد يا  يك قصه خو

نـم،فى كه من اينـجـا بـز-البتـه هـر  حـر
داهد بودم خوها و ملاك0هاى خو  معيارًطبيعتا

ى،  معيار سنجـشو ممكن است  كس ديگـر

ح يكدد و بخشى  از آن به طـرمى0گربه طنز  بر
ال. يعنىح يك سئوقعيت  غمناك  و يا طرمو

ه مـتـعـادل،انـديـشـه و حـس، در يـك آمـيــز
ا فقطگذار  باشند.  اگر اصل  رانند  تأثيرمى0تو

اطk ما تأثيرى  عوبر حس بگذاريم  كه بر رو
ى شبـيـهد به چـيـزند،  تـبـديـل مـى0شـوبگـذار

ا نگه داريـم  وفيلم0هاى هندى. اگر انديشـه ر
سمـى و رًداريم،  يك چـيـز كـامـلاا برحـس ر

  چند داستـانًد.  من اصـلامكانيكى  مـى0شـو
ده0ام كهها ارزيابى كـرا با همين مـعـيـارب رخو

د.ديـدى  نـداردن آنـهـا تـرب  بـوخـوكـسـى در
اب دادهل،  جـوموايـن تـا حـدى ايـن فـربنـابـر

است.
اىصـاف،  پـيـشـنـهـاد شـمـا بـر*بـا ايـن او
ع كـنـد،ا شـرواهد  مـطـالـعـه ركسـى كـه مـى�خـو

ند كه جامعه بايد  در*بعضيها اعتقاد دار
انـد بـه خـلـق اثـرامـش بـاشـد  تـا نـويـسـنـده بـتــوآر

ايط جنگ  يا تنش�هايى كه الان مـاد. شردازبپر
ش  هستيم،  ذاتش اين است كه همه چيزگيردر
انـدد  و نويسنـده   نـمـى�تـوا شتابان پـيـش مـى�بـرر

ا خلق كند.  نظر شما چيست؟خوبى راثر
م  وى  اعتقاد ندار-نه، من  به چنين چيز

ديت  مى0دهـم. يـعـنـى يـكا بـه  فـراصالـت ر
لـىفان بـاشـد، واند  در  طـونويسـنـده  مـى0تـو

عكس،ا بنويسد. برام0ترين داستان عاشقانه  رآر
لى  يك داسـتـانامش  باشـد، وآراند  درمى0تـو

ه جنگ بنويسد. هـمـه ايـنـهـا  بـهب دربارخـو
دد.  البتهمى0گرانمندى0هاى ذاتى نويسنده برتو

د؛از اين حيـث كـه  بـهايط  تأثيـر مـى0گـذارشر
تجربه0هاى او اضافه مى0كند.

ى  آنايـط شـكـل�گـيـر*شـمـا يـكـى از شــر
ا مـطـالـعـه دانـسـتـيـد. اگـربـه ايــنگ راتـفـاق بـزر

بحث،  جزيى�تر نگاه كنيم،  فـكـر نـمـى�كـنـيـد
سيم كههايى برانيم  به ملاكها و معيـاركه مى�تو

ع خاصى از مطالعات  نوًاگر نويسنده مشخصا
گى  آن اتفاق  بزرشكل�گيـرا داشته باشد، درر

د؟اهد بوثر�تر خومؤ
د نمى0كنم.ا محدو-من بحث مطالعه ر

ح0هاى ماعى كه در رودد  به تنـومى0گرن بازچو
صيه نمى0كنيم كهد.مابه هيچ كس  تود دارجوو

لى اگرداستان تاريخى يا عاشقانه  بنويسد.  و
0فلسفى مى0نويـسـد  بـايـدًكسى  داستـان مـثـلا

كا هضـم و جـذب  و درب  فلـسـفـى رتـجـار
ده0باشد.  اگـر كـسـى  داسـتـان عـاشـقـانـهكـر

  و صميمانه و صادقانـهًمى0نويسد  بايد اصالتا
ا بنويسد. بله، مطالـعـه هـمچنين داستانـى  ر

گ كمـك كـنـد،انـد بـه آن اتـفـاق  بـزرمـى0تـو
ط به اين كه مطالعه كننده به دنبال يافتنمشرو

دشگ  خوسش0هـاى بـزراى پرپاسخ0هايـى بـر
من يك مطالعه آكادميك نيست،باشد. منظور

بلـكـه مـطـالـعـه0اى اسـت كـه بـه دنـبـال  يـك
فته باشد.حى  شكل گردگى  و فشار روخورسر

نشاندن  عطشـىعى طلب و فـرواقع، نـودر و
ار مى0دهـد.ا آزن، نويسنـده  راست كه از درو
عى مطالعه است كه شخص بامنظور من،  نو

نگـوا دگـرندگـى مـن راهـد  زمـعـنـا كـه  بـخـو
نمى0آيدى بركند.كل ادبيات  از عهده  چنين كار

نيستاى اين كارار مناسبى بـر0هنر، ابزًو اصلا
ل كند.ا متحـوندگى  انسـانـهـا راهد زكه بخـو

اادبيات،  به اين معناست كه من رى  درگذاراثر
تجربه0هاى نويسنده سهيـمد، دراداربه تفكر  و

دش  كند يـال خوا تا دقايقى  مشغوكند،  من ر
ح كند  كه بعدهاا  در ذهنم  طرسشى راين كه پر

ببه دنبال پاسخ  آن باشم. البتـه خـيـلـى خـو
نگـوا دگـراست كه از نظر اخـلاقـى  هـم  مـا ر

گى  كه به نظر من  يك داستانمين ويژكند.  سو
ب بايد  داشته باشد، معنا و انديشه است.خو

ه يـك داسـتـان،  از نـظـر مـعـنـابـايـد بـالاخـر
لفه0هـاىانيگاهى داشته باشد  كـه هـمـه مـؤگر

گى  يامين ويژخند. چهارل آن بچرداستان حو
ساختـارم وب، فراى  يك داستان خولفه بـرمؤ

ب  اثر بايدچوكار است. يعنى شكـل  و چـار
مند باشد.  البتـه ايـنى و نيرويك ساختار قـو

ايى  و اصالـتم0گرق مى0كند  بـا فـربحث، فـر
لى به هر حال، يك اثر نبايـد شـلـخـتـهم. وفر

لى نبايد  ساده0انديشباشد؛بايد  ساده باشد، و
ا داشتهگى  رى  اين چهار ويژباشد. من اگر اثر

نه0هايى  ازفق  مى دانم. نمواموباشد، آن اثر ر
م. مقاله مفصلى  هـم دراين داستانها هـم دار

شته0ام. البته هيچ دستگاهى مطلقه نوهمين بار
نيست. منتها  هر دستگاه  سنـجـش  و مـتـر و

ل اينگى داشته باشد؛ اومعيار، بايد  دو ويـژ
قتى  من مى0گويم اثركه شفاف باشد.  يعنى و

ابهى  رگـذارگذار باشد، اين تـأثـيـربايد تـأثـيـر
م اينده0ام. نكته دود كرى خرلفه0هاى ديگـرمؤ

ا  خنثى كنند.لفه0ها نبايد همديگـر ركه اين مؤ
كسيكال  باشند. هر دستگاهادويعنى نبايد  پار

ا داشته بـاشـد،گى رسنجشى كـه ايـن دو ويـژ
لى است.دستگاه  قابل قبو

سد كه  جـاىمى�ر*آقاى مستور، به نظر
لفه�هاى شـمـاميان مـؤى درانگيـزله حسن بـرمقـو

خالى است.
ى،  فكر مى0كنم  كهگذارهمان  تأثير-در

ها و امكاناتاين هم هست.  شما از تمام  نيرو
نويسندگى  استفاده مى0كنيد  كه بخشـى از  آن

يسنده�اى مايهاگر نو
ينشا به معناى آفريسندگى ره نوهرو جو

اهدشدخت نخو تبديل به درًنداشته�باشد طبيعتا

ه:اشار
اه يك نويسنده هستند.انع عمده بر سر رسش�هاى مهم، از مودى و نداشتن دغدغه�ها و پرد كه بى�درگو تأكيد كر «مصطفى مستور» در بخش نخست اين گفت�و

د كه ادبيات ما در پايانند. با اين حال «مستور» بر اين عقيده بود كه به ادبيات لطمه مى�زى نام بران عامل ديگردگى و تنش�هاى جامعه، به عنوى همچنين از سياست �زو
ف دست مى�يابد.لى عميق و شگردهه ٨٠ به تحو
ديت نويسـنـده وه فـرد. ضمن اين كه «مسـتـور» بـه بـحـث دربـاردارا در بـرجم،ادامه مباحث بـخـش نـخـسـت رگو با اين نويـسـنـده و مـتـرم و پايانـى گـفـت�وبخـش دو

اند.اهيد خود ه�است كه خوشمرا برب رلفه�هاى داستان خوداخته است. همچنان مؤى آن پرشكل�گير

دش،صنـعـتعايت كند، بـه ادبـيـات، خـور
هنگ مملكتنشر، مخاطب و به0طور كلى فر

ده0است.خدمت كر
انى* ما در حيطه شعر مى�بينيم كه شاعر

ى» پلـىن مشيـرمثل «حميد مصدق» و «فـريـدو
شدند ميان مخاطبان «مهدى سهيلى» و «كارو»

ان ثالث»ف و «احمد شاملو» و «اخواز يك طر
اسط در ادبياتا اين حلقه وف ديگر. چراز طر

ده و نـويـسـنـدگـانـى مـثـل «زويـاداسـتـانـى مـا نـبـو

خان، اتـفـاق مـهـمــى رتـجـربـه0هـاى ديــگــر
اند طيـkاهدداد. يعنى ادبيـاتـى كـه بـتـونخـو

دجـود، بـه0وشـش بـگـيـرا زيـرپـوى رسـيـعـتـرو
ك نويسندگانـىتونمى0آيد. مگر اين0كه تـك و

اشان رسند كه مـسـيـردشان به ايـن بـاور بـرخو
ا بنويـسـنـد كـه بـه آنى رجداكـنـنـد و آن چـيـز

ند.دارباور
ى بنويسداى اين�كه نويسنده از چيز* بر

م اين است كه به يـكد، مستلزداركه به آن باور

محسن فر
جى بخش دو

م و پايانى

آگهى


